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چــرا ایران یک مــوزه فوتبال ندارد که همــه این یادگاری‌های 
نفیس را حفظ کند برای تاریخ؟

اما این پرســتیز بین‌المللی که بعدها باعث شــد دشمنانش 
عنــوان فراماســونر را رویــش بگذارنــد، برای او تنهــا موضوع 
قابل فخر زندگی‌اش نبود. این مرد اخلاقگرای دهه بیســت، 
ذات معلمــی و نیــز اســتعدادِ ناب اســتعدادیابی‌اش بود که 
پســران ســاده را با یک نگاه از سراســر محلات تهران کشف و 
تبدیل به جواهر می‌کرد. کودکانی که اکرامی از راه رفتن‌شــان 
می‌فهمیــد کــه چه اســتعداد غریبی برای ســتارگی دارند و او 
آنها را در یک پروسه کوتاه‌مدت تبدیل به بازیکنانی به شدت 
فداکار و وطن‌دوســت و عرفان‌زده می‌کرد. ســتارگانی زمینی 
که حق نداشــتند در سراسر عمرشــان به روی داور اخم کنند. 
چنانچــه کســی اگــر در مقابــل تصمیم حتــی اشــتباه حتمی 
داور، ســگرمه‌هایش تــوی هم می‌رفت ســزایش بود که دکتر 
بلافاصلــه ســه جلســه از تیم محرومــش کند تا حــد و حدود 
خود را بشناســد. یــا برود غــاز بچراند یا ســتاره‌ای فرمانبردار 
شــود. البته این همه احترام به داور نخســت در این موضوع 
ریشــه داشت که اکرامی خود از داوران نسل اول فوتبال ایران 
بود و مدنیت و احترام به قانون را دوســت می‌داشــت در دل 
ســتارگانش نهادینــه کنــد. موضوعــی کــه کم‌کم با گســترش 
فوتبــال دوقطبــی شــاهین - تــاج و ترویج ســودمندگرایی در 
آن باعــث شــعله کشــیدن اعتراض‌هــای علنی بــه داوری‌ها 
شــد و نوعــی حق‌طلبــی عنوان گرفــت. مثل آن بــار که وقتی 
در بازی تاج و شــاهین، داور آفســاید حسین کلانی را گرفت و 
امجدیه قیامت شــد و طفلی داودخــان نصیری داور بازی به 
کل تماشــاگران اســتادیوم کارت قرمز نشان داد! یا قبل از آن 
کــه در بــازی دارایی - تــاج، دکتر غفاری بــا آقامحب حرفش 
شــد و کوبیــد تــوی گــوش رئیــس باشــگاه دارایــی. شــاهدان 
شــاهینی ظاهراً می‌گفتند که آقامحب بــه داور فحش داده و 
غفاری کاســه صبرش لبریز است اما خسرو غفاری می‌گفت: 
»آقاجــون، مــن روی پلــکان امجدیــه نشســته بــودم. دویدم 
ســمت نرده‌های پیســت دوومیدانی و زدم توی گوش محب 
که همان ســیلی باعث شــد از لای نرده‌ها بیفتد روی پیست! 
بعــد هــم بیــن شــاهینی‌ها و دارایی‌چی‌هــا دعــوا شــد. آقای 
فاخــری و دکتــر برومنــد و مــن و یک نفــر دیگر. چهــار نفری 
باهاشــان دعوا کردیم. آنها رفتند دادگســتری و از ما شکایت 
کردند. ما هم که به این کارهای دادگستری کلا وارد بودیم!«. 
حتــی اگر از زبان خود خســروخان هم بشــنفم بــاور نمی‌کنم 
کــه دکتــر برومنــد و دکتر غفــاری در امجدیه بــا حریفان خود 

بزن‌بزن کنند؟ حتی توی خواب هم نمی‌توانم ببینم.
تک‌تک این ســتاره‌های نهنگ شــاهین انسان‌های جنتلمنی 
بودند که از کارگاه آدم‌سازی اکرامی بیرون آمده بودند و قرار 
بود نشــانه‌های انســان مــدرن، اخلاق‌گــرا و عرفان‌طلب را تا 
آخر عمر با خود حمل کرده و برای میهن‌شان رسماً بمیرند. 
همان اکرامــی که برای تحصیلات این بچه‌ها خودش ماه به 
مــاه دوره می‌افتاد به سرکشــی از تک‌تک مدرسه‌هاشــان- از 
کالــج گرفته تــا البــرز و دارالفنون- کــه ببیند کــی نمره خوب 
گرفتــه، کــی بــد؟ اگــر توپچــی بازیگوشــی در امتحانــی نمــره 
ضعیــف گرفتــه بود این کــم از قتل نفــس نبود! مثــل آن بار 
کــه آقــای دکترغفــاری در فیزیک، نمره هشــت گرفتــه بود و 
واویلا شــده بود! هشت گرفتن خســروخان هم دلیل دیگری 
داشــت. آن روزها که تــازه گچ‌های لوله‌ای رنگــی در مدارس 
باب شــده بود در مدرســه آنها یک معلــم فیزیک کلیمی به 
اســم بروخیم درس می‌داد که جزو چهار معلم معروف آن 
روزگار بیــن ســال‌های 1319 تــا 1332 در ایــران بنــام بودند و 
کتاب می‌نوشــتند. ظاهراً آن روز هم چندتا از بچه‌های کلاس 
مثــل خــداداد فرمانفرماییــان و مهنــدس معتضــد با همان 
گچ‌های تازه علامت ضدیهود روی تخته‌ســیاه کشیده بودند. 
غفــاری مبصر کلاس بود. وقتــی بروخیم آن طرح را می‌بیند 
از او می‌پرســد چه کسی این شــکلک را کشیده است؟ غفاری 
هم که عمراً کسی را لو نمی‌داد. پس نقاشی نماد ضدیهود را 

به گردن گرفته بود. بروخیم هم گفته بود خودت برو طرح را 
از تخته‌سیاه پاک کن اما آخر سال به او نمره هشت داده بود 
و ایــن توی کت دکتر نمی‌رفت که بازیکنش هشــت بگیرد. او 
فرزند خلف‌اش را به خاطر این نمره پایین نبخشــید. غفاری 
بعدهــا رفــت دکترا گرفت امــا کارت عضویت‌اش به شــماره 
13221122 )کــه نشــان می‌داد بــه تاریخ 22 بهمــن 1322 به 
عضویت باشگاه درآمده( از آن مدرک ارزشمندتر بود. آنقدر 
ارزشــمندتر و نوستالژیک‌تر که تا کهنســالی یادش مانده بود 
کــه در نوجوانــی وقتــی پدرش ماهــی پنج تومــان بهش پول 
توجیبــی مــی‌داده او باشــگاهش را آنقدر عزیز می‌داشــته که 
دو تومــان از آن پنجــی را بــه عنوان حق عضویت به باشــگاه 
می‌داده و اکرامی و صدقیانی با آن پول‌ها توپ می‌خریدند و 

همان توپ‌ها را هم با دست خود وصله‌پینه می‌کردند.

 بازی با شــوروی همیشــه برای شاهینی‌ها 

نحس بود. مثل آن دیدارشان با اسپارتاک 2
مســکو که انگار جرقه‌های انحلال شــاهین 
از همان زمان آغاز شد. از چاپ یک آگهی 
تبلیغاتــی در کیهــان ورزشــی مرجع‌تریــن 
مجلــه وقــت ایــران. مجلــه‌ای که در اواســط ســال 1340 یک 
آگهی بزرگ از پیش‌بازی دیدار شــاهین و اسپارتاک مسکو را 
چاپ کرده اســت که تبدیل به شــر بزرگی شده است. اکرامی 
معتقد بود که هیچ پولی بابت آگهی به کیهان‌ورزشــی نداده 
اســت چــون ایــن وظیفه هر نشــریه‌ای اســت که بــرای انجام 
همیشــه  کاشــانی  جعفــر  امــا  کنــد  اطلاع‌رســانی  مســابقه، 
می‌گفت: جنگ قیصریه از یک دســتمال شــروع شــد. جنگ 
دوقطبی راســت و چپ در شــاهین که کرم اختلاف را بین دو 
دســته از ســتاره‌ها انداخت و تیم را از درون دچار پوسیدگی و 
انحطاط کرد. گفته می‌شد آن روزها کیهان ورزشی نیز در کنار 
طیف ســتاره‌های ناراضی ایســتاد و به ســمت اکرامی شلیک 
کــرد. به قــول آقای جاســمیان آنچــه مهــدی دری در کیهان 
ورزشــی از اختلاف بین دهداری و اکرامی می‌نوشــت راســت 
بود اما دلیل حمایت آقای دری- ســردبیرکیهان ورزشــی- از 

دهداری، بر ســر منافع شخصی و تبانی با دولتمردان ورزش 
بــود. آنهــا بــرای کوبیدن دکتــر اکرامی بــه ما می‌گفتند شــما 

مبارزه را ادامه دهید، بقیه کارها با ما. 
یکــی از مهم‌تریــن اختلافات پرویز دهداری بــا مرادش دکتر 
اکرامــی بر ســر ایــن بود که طیــف دهداری عقیده داشــت که 
بــرای کمــک بــه بازیکنــان تیــم شــاهین و بــه ویــژه بازیکنان 
شهرســتانی، باید مبلغی از درآمد بلیت‌فروشــی مسابقات - 
بــه ویژه مســابقاتی که بــا تیم‌های خارجی برگــزار می‌گردد و 
درآمد بالایی نصیب باشــگاه می‌نمایــد - را به آنها پرداخت 
تــا مجبــور نباشــند از جیب خــود هزینه‌هــای جانبــی فوتبال 
را متقبل بشــوند امــا دکتر اکرامــی نشــانه‌ای از موافقت بروز 
نمی‌داد. مرغش یک پا داشت و بچه‌هایش را که خود بزرگ 
کــرده بــود در آن حد نمی‌دید که از آنها حرف‌شــنوی داشــته 
باشــد. برخلاف شــاهین اما رقیبش تاج نخســتین باشــگاهی 
بــود که به بازیکنــان تیم فوتبال خود برای هر جلســه تمرین 
6 تومان از جیب پیاده می‌شــد. شش تا تک تومانی که الحق 
طعم کوکو می‌داد اما اوضاع شــاهین چیزی شــبیه عشــق به 
دیکتاتــوری پدرانــه بــود. حتی وقتی که ســتاره تیم‌شــان امیر 
آقاحســینی می‌خواســت نامزدش را برای تماشای بازی تیم 
به ورزشــگاه ببرد باید بلیت می‌خرید. چنین شــد که افســانه 
دکتــر اکرامــی به دســت خودی‌هــا اما با شــانتاژ از بیــرون و با 
ســم سودمندگرایی شکست. شاید این همان بخشی از پروژه 
سازمان امنیت بود که غول‌های ناسازگار بهتر است به دست 

زیردستان خودشان سقوط کنند.
 

بلندهمــت،  امــا  کوچک‌انــدام  مــرد  آن   

ستاره باشگاهداری در ایران بود. مردی که 3
بازگشایی و استمرار کلوپش چنان زلزله‌ای 
در حوزه باشــگاهداری ایــران ایجاد کرد که 
ناگهان از روی دســتش بیش از 60 شــعبه 
مردم‌نهاد به نام  شــاهین در سراسر ایران بازگشایی شد و 14 
تیــم جــوان به طــور مســتقیم و 140 کلــوپ جوان بــه صورت 
غیرمستقیم در زیرمجموعه باشگاهش فعالیت می‌کردند و 

از  نســل  ســه  تحویــل  بــا  باشــگاهداری  دهــه  چهــار  در  او 
حــوزه  در  را  تأثیــر  بیشــترین  ملــی،  تیــم  بــه  ســتاره‌هایش 
تیــم ملــی گذاشــت؛ آن هــم  بازیکن‌پــروری در راه تغذیــه 
بازیکن‌هایی که سرشــان به تن‌شان می‌ارزید و معمولًا دکتر، 
مهندس، قاضی، اســتاد دانشــگاه، مردم‌شــناس و روشنفکر 
بودند. به قول تیمسار حجت رئیس پرابهت ورزش مملکت 
کــه یک بار ســتاره‌های شــاهین را به اتاقش دعــوت کرده بود 
بعد از دســت دادن با تک تک 15 بازیکن تاپ کلوپ شاهین 
گفت شــما آقایــان با این اوضــاع برای اداره یک کشــور کافی 
هســتید. از امیرعراقی که رئیس کل دادگاه‌های تهران شد، تا 
مهندس ناظری که بعدها معاون اول قوه قضائیه کشور شد. 
از نــادر افشــار نادری- بنیانگذار مردم‌شناســی نویــن ایران تا 
مهندس محمود شــکیبی رئیس شــعب دیوان‌عالی کشور. از 
مهنــدس فاخری تــا دکتر برومند. همــه دارای مدارج علمی 
بــالا. همــه دارای پســت‌های کلیــدی. ایــن حرفــش را باید با 
آب‌طلا می‌نوشــتند امــا این چه مملکتی بود که نتوانســت از 
چنین چهره‌هایی در خود فوتبال اســتفاده کند که همه‌شــان 
رفتند در حوزه‌های اقتصاد و دانشــگاه و دادگستری تبدیل به 
مغزهــای متفکــر شــدند و فوتبــال افتــاد بــه دســت لاتــون. 
تکنوکرات‌های تحصیلکرده در بهترین دانشــگاه‌های لبنان و 
تهــران و آمریکا و پاریس به پســت‌های مدیریتــی رده میانی 
مملکت در قوه‌های عدلیه و مجریه رســیدند و فوتبال پر شد 

از چهره‌های نظام و امنیتی.

 آن روزهــا هنوز گلابدره و دربند، قریه‌های 

ییلاقی تهران محســوب می‌شدند و تهران 4
هنــوز در محاصره خندق‌هــای پیرامونش 
بــود. هنوز خندق شــمالی تهران تبدیل به 
خیابون شمالی شــارضا نشده بود. عباس 
پســرکی کوچک‌انــدام بود که هــر روز از گلابدره تــا تهران را با 
پای پیاده می‌آمد تا توی شــهر درس بخواند. مشــکل بود که 
هــر روز از پیچ شــمرون تا تجریــش را با اتوبــوس طی کرده و 
آنــگاه از تجریــش تــا دربند و گلابــدره را با پای پیــاده گز کند. 


